
 

 1 

حْْـنِِِٰاللِِِبِسْمِِ حِیِِِالرَّ  الرَّ

 فایل سازیآماده یمرحله

 نهایی ویرایش و مآخذ تکمیل دوم ویرایش مآخذ ذکر هاوّلیّ ویرایش و تصحیح سازیپیاده

 

 باطل مقابل در نکردن سکوت درس

 سكوتفساد،  ،باطل ي،اسلام حكومت، منكر از نهي ،معروف به امرو روش،  راه، نحسيامام  کلمات کلیدی:

 مبارزه. ،نكردن

 جهت در اصلاح؛ ايجاد جهت در منكر؛ از نهي و معروف به امر جهت در بود حركتي نالحسياباعبدالله نهضت

 نجنگيدند؛ اسلامي قلمروي از بيرون هايحكومت با حسين امام .اسلامي حكومت داخل در فساد با مبارزه

 المالبيت اموال بودند؛ انداخته دست حكومت مسند بر ناحق   به كه جنگيدند كساني با اسلامي حكومت داخل در

 موروثي را حكومت كردند؛مي بازيفاميل كردند؛مي لگد پايشان زير و چاپيدندمي را محرومان كردند؛مي غارت را

 و تمعنوي  از بويي كردند؛مي مبارزه ديني هايارزش با بودند؛ كرده حاكم هزارفاميلي حكومت، در بودند؛ كرده

 اين با مبارزه به حسين امام شد؛نمي استشمام شانحكومتي هايشيوه در پاكدامني و عفاف از بويي تقوا،

 ديني، هايارزش استقرار عدالت، استقرار براي حسين امام .اسلامي يجامعه داخل حكومتِ ؛رفت حكومت

 .نشد كشته كف ار با جنگ در حسين امام .كرد حركت اسلامي يجامعه داخل در معنوي هايشاخص استقرار

 .است اين حسين امام منكر از نهي و معروف به امر

 فرازهاي در هم، مقد سه يناحيه زيارت در .انبياست وارث خوانيم،مي وارث زيارت در طوركههمان حسين امام 

 آنهاست؛ راه يدهندهادامه حسين امام كه دهدمي نشان ،شودمي داده انبياء به كه هاييسلام با آن نخستين

 ؛خاتم تا آدم از است تاريخ طول در انبياء يهمه وارث حسين امام .است ترصريح وارث زيارت در ولي
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 دوستان 1؛کَرْبَلاءُُّ اَرْض ُّ کُل ُّ و عاشُوراءُُّ یَ وْم ُّ کُل ُّ .تاريخند در اشقياء يهمه وارث حسين امام دشمنان طوركههمان

 كه راهي در بايد و هستند اباعبدالله ياران وارثان ايعرصه هر در عصري، هر در حسين امام شيعيان و

 يآماده ؛باشند نهاده كف بر جان كهحاليدر بگذارند؛ قدم راه آن در نهادند، كف بر جان حسين امام ياران

 واصل دَرَك به با كه نبود يزيد شخص مشكل، .داد ادامه و كرد دنبال بايد را حسين امام راه .باشند جانبازي

بني كارآمدن روي و خاندان اين انقراض با كه نبودند امي هبني خاندان مشكل، .باشد شده حل مشكل يزيد شدن

مي عنواني، هر با نامي، هر با كسي هر .باشد شده حل مشكل اينها امثال و عب اسبني مروانبني از بعد و مروان

 آيين و رسم اگر باشد، داشته ديگري عنوان و نام هر خواهدمي باشد، عب اسبني خواهدمي باشد، مروانبني خواهد

مبارزه در را اباعبدالله ياران نقش بايد تاريخ در الحسيناباعبدالله دوستان كند،مي دنبال را يزيد و امي هبني

 در مبارزه شكل البت ه عارفانه؛ اخلاص و عشق آن با تمام، شجاعت با تمام، شهامت با كنند؛ ايفا هاجريان اين با ي

 نكشيدند؛ مبارزه از دست بيتاهل واقعي دوستان عاشورا يواقعه از بعد اينكه كما .كند فرق تواندمي زماني هر

 يك به روزي هر داشت؛ فرق مبارزه شكل كردند،مي كه هاييهدايت با ،دادندمي ائم ه كه هاييمشيخط با ام ا

 منافعمان دارد، خطر برايمان دربياد صدايمان اگر كه چرا مصاف، يصحنه كردن ترك بزدلي، سكوت، ام ا شكل؛

 يار يشيوه كردن، حبس سينه در را نَفَس ،شودمي بازي جانمان و آزادي و آبرو با گيرد،مي قرار تهديد مورد

  .نيست اباعبدالله

 آن الحمدلله بگوييم بيايد، ديگري جناح برود، جناح اين شود؛ حل مشكل نام تغيير با كه نيست اسم سر بر دعوا

 خوب،بگوييم  بيايد، عب اسبني جناح برود، مروانبني  جناح بيايد؛ مروانبني جناح برود، امي هبني جناح .رفت جناح

 است؛ رسم مشكل است؛ روش مشكل نيست، اسم مشكل نيست؛ جناح مشكل .رفت جناح آن شد؛ حل مشكل

 آن چپاولگرانه، ظالمانه، ستمگرانه، روش و رسم و آيين آن اي،قيافه هر با لباسي، هر با اسمي، هر با هركس

 يارانش و حسين امام كه چيزي همان براي است مصداقي هم او كند، تكرار را اموي حكومت داخل فسادهاي

 هايشاخصه ببينيم .بشناسيم را اموي حكومت و يزيدي حكومت هايشاخصه بايد امروز لذا و كردند مبارزه آن با
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يرَةُِّيرَُّبِسُّعَنُِّالْمُنْكَرُِّوَُّاَسُُّّارُیدُُّاَنُّْآمُرَُّباِلْمَعْرُوفُِّوَُّانَْهى ُّ: فرمودند د.جنگيدن هاآن با حسين امام كه بود چه آن

يُّن ُّاءُِّالِلهُّمُحِقّاُّفاَُِّيُّلِقالْمُؤْمِنُُّفُُِّّليَِ رْغَبُّ هُ؟عَنُُّّْى ُّالْحَقَُّّلاُّیُ عْمَلُُّبهُِِّوَُّاَنَُّّالْباطِلَُّلاُّیُ تَناهنَُّّتَ رَوْنَُّاَُّاَلاُّ: فرمودند ؛2ییُّوَُّابَُِّجَد ُّ

 ما يجامعه در امروز اگر و بود چه فسادهاآن ببينيم  بايد ؛3ُّبَ رَماًُّينَُّاِلّاُُّّسَعادَةًُّوَُّالْحَياةَُّمَعَُّالظاّلِمُّلّاُُّّأَرَىُّالْمَوْتَُّاُِّلا

 فسادها آن يكنندهپياده و سردمدار مرو ج، كه داريم را كساني با مبارزه رسالت هم ما دارد، وجود فسادها آن نيز

 عشق و است عشق ظهور گريه ام،كرده اشاره قبلاً .نيست گريستن به فقط بودن حسين امام دوست .هستند

 كرده نفوذ حاكمي ت در كساني هم، ما اسلامي يجامعه در اگر لذا .شود ايجاد حركت بايد است؛ حركت نيروي

 تا كنند مبارزههم  آنها با بايد تبياهل حقيقي دوستان باشند، داشته را اموي و يزيدي فسادهاي كه باشند

  .شود تكرار افتاد، ات فاق اسلام صدر در كه ايفاجعه آن نگذارند

شما  .نيست باشد، شده بسته اشپرونده كه مشخ صي تاريخ يك در محدود يحادثه يك حسين امام ماجراي

 زيارت آن، با را حسين امام و خوانيدمي جلسه آغاز در جلسه هر دهدمي توفيق خدا كه را عاشورا زيارت همين

 زماني مقطع يك در تاريخي مشخ ص يحادثه يك ماجراي ماجرا، بينيدمي .كنيد فكر آن فرازهاي روي كنيد،مي

هُمُّْ اِليَْكُمُّْ وُّ اللهُِّ اِلَى تُّبرَئُِّْ :گوييدمي شما است؛ جريان يك بحث .نيست  شما پيش خدا و پيشمن گوييد مي ؛مِن ْ

 اندشده هاجنايت اين مرتكب عاشورا تا سقيفه از كه كساني از طهارت و عصمت بيتاهل شما پيش كربلا، شهداي

هُمُّْ اِليَْكُمُّْ وُّ اللهُِّ اِلَى برَئِتُّ :جويممي برائت  جويممي برائت و اَوْليِائهِِمْ؛ وُّ اتَْباعِهِمُّْ وُّ اَشْياعِهِمُّْ مِنُّ وُّ ؟يستچ اشادامه ؛مِن ْ

 لِمَنُّ سِلْم ُّ یاِن ُّ ابَاعَبْدِاللهُِّ یا :گوييدمي يا هستند؟ كساني چه آنها !تاريخ پايان تا آنها تابعان و دوستان و پيروان از

 و هستند و بودند صفا و صلح در شما با كه كساني با من !اباعبدالله اي يامَةِ؛الْقُِّ یَ وْمُّ اِلی ُّ حاربََكُمُّْ لِمَنُّ حَرْب ُّ وُّ سالَمَكُمُّْ

 من آنها يهمه با قيامت روز تا كارزارند، و جنگ در شما با كه كساني تمام با و هستم صفا و صلح در بود، خواهند

 يك است؛ تعه د يك است؛ تضمين يك اين نيست؛ گريستن و خواندن براي فقط جمله اين .اممبارزه و جنگ در

 .جنگيممي روند،مي را انحرافي مسير آن كه كساني با قيامت روز تا ما كه دهيممي اباعبدالله به كه است قول
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 یاكَْرَمَنُِّ یالَّذُّ اللهَُّ فاََسْأَلُّ :گوييممي دعا مقام در عاشورا زيارت در باز .نيست شدهتمام ماجراياباعبدالله ماجراي

 و شما معرفت با مرا و بخشيد كرامت من به كه خدايي آن از اَعْدَائِكُمْ، مِنُّ الْبَراءَةَُّ رَزقَنَِی وُّ اَوْليائِكُمُّْ مَعْرفَِةُِّ وُّ بِمَعْرفِتَِكُمُّْ

 كه خدايي اين از كرد، من روزي را شما دشمنان از تنف ر و بيزاري و برائت و داشت گرامي شما دوستان معرفت

 كه الْْخِرَةِ؛ وُّ الد نيْا فِی مَعَكُمُّْ ییَجْعَلَنُِّ اَنُّْ كنم؟مي درخواست را چيزي چه كنم،مي درخواست كرد من نصيب را اينها

 امام با .گريست حسين امام بر فقط نه بود؛ بايد حسين امام با .دهد قرار شما با آخرت و دنيا در را من

 قدم بايد حسين امام سر پشت كرد؛ زندگي بايد حسين امام همراه قدم به قدم !بود بايد حسين

 راه نيست؛ طلبيعافيت راه نيست؛ بزدلي راه حسين امام راه .داد ادامه بايد را حسين امام راه برداشت؛

 پرخاش راه نيست؛ ترس از كردن حبس سينه در را هانَفَس راه .است ايثار راه است؛ جانبازي راه است؛ شهامت

نيْا فِی مَعَكُمُّْ ییَجْعَلَنُِّ اَنُّْ .است مبارزه راه است؛ فرياد راه است؛ نيْا فِی صِدْق ُّ قَدَمَُّ عِنْدكَُمُّْ یلُِّ یُ ثبَ تُّ اَنُّْ وُّ الْْخِرَةُِّ وُّ الد   وُّ الد 

 كند؛ عنايت من به آخرت و دنيا در شما راه و مسير در ثابتي صدق قدم كه خواهممي متعال خداي از و الْْخِرةِ؛

  .كردن دنبال را حسين راه صادقانه بودن؛ قدمثابت

 اباعبدالله نهضت و شودمي دميده حماسه كالبد در عرفان روح شد، اشاره قبل جلسات در طوركههمان بنابراين

 و عشق روح كه است آدمي .است آدمي چنين هم، اباعبدالله عاشق و دوستدار و شيعه و يار و شودمي خلق

 اباعبدالله كربلاي از كه درسي يعني بود؛ بايد گونهاين و كندمي تجل ي او در حماسه و مبارزه كالبد در عرفان

 ترجد ي و بنشيند جانمان به ترعميق و كنيم تكرار را درس اين تا آيدمي عاشورا و محر م سال هر و بياموزيم بايد

 يريخته ناحق  به خون بركت به متعال خداي اميدواريم .ببنديم كار به زندگي در را درس اين عيارترتمام و

 راه پيمودن و حسيني نهضت معناي و هدف درك توفيق كرامش بيتاهل و اصحاب و الحسيناباعبدالله

 .بفرمايد عنايت جمع اين در حاضر عزيزان خصوصاً بيتاهل دوستان يهمه به را اباعبدالله مسير در

4ُّیاُّابَاعَبْدِاللهُُِّّعَلَيْكُُّّاللهُُُّّیاُّابَاعَبْدِالِلهُّوَُّصَلَّىُّعَلَيْكُُّّاللهُُُّّیاُّابَاعَبْدِالِلهُّوَُّصَلَّىُّعَلَيْكُُّّاللهُُُّّصَلَّى
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